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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، فقه مدنيهاي  آموزه

 

  
  بررسي احكام فقهي بدهكاران مهريه

     ١جواد ايروانيدكتر  
    استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده
اي از آنها مـورد بحـث و اخـتلاف            احكام متعددي دارد كه پاره     ديون مالي در فقه   

نظر فقيهان است؛ براي نمونه، وجوب پرداخت بـدهي در صـورت تمكـن مـالي و                
گيـري و حـبس وي، از        وجوب امهال بـه او در صـورت اعـسار و حرمـت سـخت              

مسائلي همچون وجوب تكـسب     ولي  احكام مورد اتفاق نظر فقيهان مسلمان است،        
نيت افراد در مستثنيات ديـن، از       أر براي پرداخت بدهي و ميزان دخالت ش       بر بدهكا 

از سوي ديگر، مهريه، هرچنـد      . باشد برانگيز در اين زمينه مي     مسائل چالشي و بحث   
نوعي دين بوده و به طور كلي، احكام ساير ديون را دارد، ولي در برخي مسائل بـا                  

آيـد، بررسـي مـستندات فقهـي         آنچه در اين نوشتار مـي     . ساير ديون متفاوت است   
احكام مديون در مراحل مختلف آن، تحليلي بر مـوارد مـورد بحـث و نيـز برخـي                   

  .هاي جاري است اي از رويه احكام خاص بدهكاران مهريه و نقدي بر پاره

                                                        
 ۸/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. irvani_javad@yahoo.com 
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  .مديون، معسر، مهريه، حبس :يواژگان كليد
  طرح بحث

وناگون دارند كه برخي    بدهكاران مالي از ديدگاه فقهي احكام متعددي در مراحل گ         
بـراي نمونـه،   . از آنها نزد فقيهان اجماعي است و برخي ديگر اختلافي يا قابـل بحـث       

وجوب پرداخت بدهي در صورت تمكن مالي، جـواز اجبـار ممتنـع مـتمكن، جـواز                 
 اموال او به نفـع طلبكـار بـه جـز مـستثنيات ديـن، و وجـوب امهـال بـه او در                         ةمصادر

يري و حبس وي، از احكام مورد اتفاق نظر فقيهـان           گ صورت اعسار و حرمت سخت    
مسائلي همچون وجوب كار و كـسب درآمـد بـر بـدهكار بـراي               ولي  مسلمان است،   

نيت افراد در مستثنيات ديـن، از مـسائل چالـشي و            أپرداخت بدهي و ميزان دخالت ش     
و از سوي ديگر، مهريه، هرچند نوعي ديـن بـوده           . باشد برانگيز در اين زمينه مي     بحث

به طور كلي، احكام ساير ديون را دارد، ولي در برخي مسائل با ساير ديـون متفـاوت                  
رسـاني صـحيح نيـز       سازي و اطـلاع    توجهي به مسائل فقهي و فقدان فرهنگ       بي. است

موجب گشته است شمار فراواني از طلبكاران مهريه و غير آن، بدهكاران معسر خود              
آيد، بررسي  آنچه در اين نوشتار مي. ار قرار دهندرا با وجود علم به اعسار آنان، تحت فش

بحـث و   مستندات فقهي احكام مديون در مراحل مختلف آن و تحليلي بر مـوارد مـورد                
  .هاي جاري است اي از رويه ر پارهنيز برخي احكام خاص بدهكاران مهريه و نقدي ب

  وجوب اداي دين
دار  در صورت مـدت  ـاداي دين  ترديد  در آغاز بحث يادكرد اين نكته لازم است كه بي

 بـر بـدهكار واجـب اسـت و          ـ   طلبكـار  ةنبودن بدهي يا به اتمام رسيدن مدت و مطالب ـ        
مـن  « آمـده اسـت،      باشد، چنان كه در روايت نبوي      خودداري از آن، معصيت مي    

 حـرّ (» ار عـشّ  ی يـوم خطيئ ـ   ه فعليـه كـلّ    داء حقّ أهو يقدر علي    ه و  حقّ مطل علي ذي حقّ   
بدون  ـ كه حتي شهادت در راه خدا نيز  در روايتي ديگر آمده است .)۱۳/۸۹: تا عاملي، بي

 بلكـه روايـت     .)۵/۹۴: ۱۳۶۷كلينـي،   ( رود  آن به شمار نمي    ة كفار ـ  ادا يا عفو صاحب حق    
  .)۱۱/۲۶۱: تا عاملي، بي حرّ: ك.ر(اعمش، دلالت بر كبيره بودن اين گناه دارد 

تمكن بدهكار از اداي آن است و در با اين حال، وجوب پرداخت بدهي، مشروط به 
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 ،نهايهالطوسي،  (  اين صورت، صرفاً قصد اداي دين به هنگام تمكن واجب خواهد بود            غير
: ك.ربراي روايت . ۲/۲۸۱: ۱۴۱۴؛ سيستاني، ۲/۷۰: ۱۴۱۳؛ گلپايگاني،  ۱/۶۵۱: ۱۳۶۳؛ خميني، ۳۰۵: تا بي

: ك.ر(اسـت  ه نيـز نـوعي ديـن        چنان كه در ادامه خواهد آمد، مهري ـ       .)۵/۹۹: ۱۳۶۷كليني،  
  . و احكام دين را خواهد داشت)۶/۱۹۱: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب؛ طوسي، ۵/۹۹: ۱۳۶۷ كليني،

   ادامراحل و احكام ممتنع از
بـاز زنـد، بـسته بـه شـرايط و مراحـل آن               حال اگر مديون از پرداخت بدهي خود سر       

  :پردازيم يابد كه در ادامه بدان مي احكامي مي

  اي دينر اداجبار بـ ۱
 مديون اموالي ظاهر داشته باشد، در صورت امتناع از اداي دين، حاكم بايد او               هرگاه

را وادار به اين كار نمايد و در صورت نبود حاكم، افراد ديگر اين كار را از باب امر                   
توانـد در   كه طلبكار نيز مي حتي گفته شده. عهده گيرند به معروف و نهي از منكر بر     

گلپايگاني، ( ه تندي با وي سخن گويد تا وي را مجبور به اداي دين نمايد             حدود شرع، ب  
  .)۱۷/۱۷۶: ۱۴۱۵ نراقي،(  و يا طلبكار در صورت امكان به قهر از وي بگيرد)۱/۲۹۲: ۱۴۰۱

   مديون در صورت اصرار بر امتناعحبس و تقسيم اموالـ ۲
رخواسـت  اگر اجبار حاكم و ديگـران سـودي نداشـت، حـاكم مخيـر اسـت تـا بـه د                    

طلبكار، مديون را حبس نمايـد تـا او خـود از امـوالش، ديـونش را ادا كنـد يـا خـود                        
؛ نجفي،  ۱۴/۶۸: ۱۴۱۴؛ علامه حلي، ۲/۲۲۷: تا ، بيالمبسوططوسي،  (حاكم اموالش را تقسيم كند      

  :دليل اين حكم، روايات ذيل است. )۲۵/۳۵۳: ۱۳۶۶
يكن دينه فيما يكره     قوبته ما لم  ع عرضه و   الواجد بالدين يحلّ   ليّ«:  ـ عن النبيّ  

؛ ۴/۲۲۲: تـا  ابن حنبـل، بـي    : ؛ نيز ۱۳/۹۰: تا  عاملي، بي  ؛ حرّ ۵۲۰: ۱۴۱۴،  الاماليطوسي،  (» وجلّ االله عزّ 
  .)۳/۸۵: ۱۴۰۳بخاري، 

ذا التـوي علـي    إا عليه الـسلام كـان يحـبس الرجـل           عليّ    إن«:  االله بي عبد أعن  ـ  
 تهذيبطوسي،  : ؛ نيز ۱۳/۱۴۷: تا  عاملي، بي  حرّ(» م بالحصص  يأمر به فيقسم ماله بينه     غرمائه ثمّ 

  .)»كان يفلس الرجل«:  به صورت۶/۲۹۹: ۱۳۶۴، الاحكام
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الغاصـب  : یلا ثلاث ـ إيحبس في الـسجن       لا كان عليّ :  قال بي جعفر أعن  « ـ
 ـ  أمانی فذهب بها، وإن وجد له شيئًا      من ائتمن علي    ا و كل مال يتيم ظلمً   أمن  و ا  باعه غائبً

  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، ( »و شاهدًاأكان 
  :شود يادآوري ميدر مورد اين حكم و دلايل آن، چند نكته 

گيري  جا فقط براي وادار كردن او به اداي دين يا پيش          اينكه حبس در اين   : نخست
مال نيز داده شده كه حـبس مـورد         تاين اح . از متواري شدن يا تصرف در اموال است       

راي امتناع قبلي يا به هدف وادار كردن او به اعتراف نـسبت بـه تمكـن                نظر، عقوبتي ب  
 صـورت   از روايات يادشده، به روشني انحصار حكم بـه         .)۱/۲۹۲: ۱۴۰۱گلپايگاني،  (باشد  

  .آيد تمكن مالي مديون برمي
 اموال مديون به سود بدهكار يا بـدهكاران، تمـامي داراييهـاي او را               ةمصادر: دوم

باشـد، يـا      زندگي مورد نياز او مي     ةه بخشي از اموال كه براي ادام      بلك. شود شامل نمي 
ايـن مـوارد كـه      . گـردد، اسـتثنا شـده اسـت        نبود آن موجب عسر و حرج بـر وي مـي          

منـزل مـسكوني، لـوازم منـزل و وسـايل           : شود، عبارتند از   خوانده مي » مستثنيات دين «
  :از جمله. دليل اين مطلب، رواياتي چند است. شخصي كه مورد نياز اوست

 بـدّ  ه لا نّ ـ في الـدين، لأ    یلا الجاري  تباع الدار و   لا«:   حلبي از امام صادق    ةحسنـ  
: ۱۳۶۴،  الاحكـام تهـذيب ؛ طوسي، ۵/۹۶: ۱۳۶۷كليني، (»  يسكنه وخادم يخدمـه  للرجل من ظلّ  

۶/۱۸۶(.  
 »يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالـدين       لا«:  از امام صادق  :  محاربي ةصحيحـ  

  .)۶/۱۹۸: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب ؛ همو،۳/۷: تا ، بيالاستبصار؛ طوسي، ۳/۱۹۰ :۱۴۰۴ صدوق،(
،  حلـي  ؛ علامـه  ۲/۳۴۸: ۱۴۰۳محقـق حلـي،     (اجماع فقيهان نيز بر اين مطلب وجـود دارد          

: ۱۴۱۲؛ روحـاني،    ۲۰/۱۹۵: تا ؛ بحراني، بي  ۹/۲۸۱: تا ، بي ی و البرهان  الفائد مجمع؛ اردبيلي،   ۵/۴۵۱: ۱۴۱۸
  .)۸/۳۸۳: تا ي، بيي؛ خو ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳ ؛ خميني،۲۰/۱۳۷

هـا لازم   ش از نيـاز فـرد باشـد، آيـا فـروش آن            حال اگر خانه يا وسايل يادشده، بـي       
باره   نياز چيست؟ و آيا شأنيت و پايگاه اجتماعي افراد در اين           ةاست؟ به علاوه، ضابط   

  بايد رعايت گردد؟
 سـختي و مـشقت      فـرد باشـد و بـدون آن بـا         » نيـاز «چه مورد   ترديدي نيست كه آن   
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گفتـه،   در برخي نصوص پيش   .  گردد، استثنا شده و متعلق به خود مديون است         روبرو
 نيـاز،   از سوي ديگـر، مقـصود از      . آمده بود كه بر اين مطلب دلالت دارد       » لابدّ«تعبير  

چه را براي آسايش و رفاه نسبي زندگي لازم و متعارف سطح اضطرار نيست، بلكه آن    
نيـز جـزء مـستثنيات    » خادم«بدين جهت در روايات مذكور،     . دگير است نيز در بر مي    

نيز به همين جهت فقيهان مواردي همچون مركب و اتومبيل، لباس زينـت،   . آمده بود 
هــايي بــراي و كتــب علمــي را نيــز بــه عنــوان مثالظروفــي بــراي پــذيرايي از ميهمــان 

: ۱۴۱۰ي،  ي؛ خو  ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳،  ؛ خميني ۲۰/۱۹۵: تا  بحراني، بي  :ك.ر(اند   مستثنيات دين ذكر كرده   
  .)۲/۲۰۲: ۱۴۱۴؛ روحاني، ۲/۲۸۰: ۱۴۱۴؛ سيستاني، ۲/۱۸۰

ليك رعايت شأن افراد چه حكمي دارد؟ برخـي از فقيهـان بـه صـراحت رعايـت           
ا مراعيً«: گويند براي نمونه امام خميني چنين مي    . اند حال و شرف فرد را الزامي دانسته      

 و فقيهــي ديگــر )۱/۶۵۰: ۱۳۶۳(» شــرفهالــه وی بحــسب حه مقــدار الحــاج كلّــکفــي ذلــ
إليـه ولـو    مـا يحتـاج     .  ...شرفهإليه بحسب حاله و    ما احتاج    الضابط هو كلّ  و«: گويد مي

ليـك ايـن پرسـش مطـرح اسـت كـه            . )۲/۲۸۰: ۱۴۱۴سيـستاني،   (» شـؤونه بحسب حالـه و   
مقصود از شأن افراد چيست و چه دليلي بر رعايـت آن وجـود دارد؟ مـا در تحقيقـي                    

نوعي، بازگشت به نياز آنان داشته باشد يا  ايم كه شأنيت افراد، اگر به   گر نشان داده  دي
به حفظ عزت و آبروي اجتماعي آنان باز گردد، قابـل قبـول و قابـل اثبـات اسـت، و              

. اگر صرفاً به مفهوم شأنهاي اعتباري كاذب باشد، دليلي بـر اثبـات آن وجـود نـدارد                 
اي وسـيع بـراي برگـزاري جلـسات مهـم يـا نـوعي                هبراي مثال، كسي كه نيازمند خان     

گيـرد و اگـر    پوشش براي حفظ آبرو و عزت خود باشد، شـأنيت صـحيح شـكل مـي     
 مرفـه، خـود را    ةب و مقام يا قرار داشتن در طبق       صصرفاً به دليل انتساب به صاحبان من      

بـراي  (نيت كـاذب خواهـد بـود        أمستحق داشتن منزلي بزرگتر از حد نيازش بداند، ش ـ        
  .)۹۶ـ ۸۱: ۱۳۸۹ايرواني، : ك.رصيل بحث تف

به هر روي، اگر خانه و ديگر وسايل مديون، فراتر از حد نياز او باشد، بايد مقدار                 
شده، عدم  چنان كه مفهوم استثناي موارد ياد     . اش را بپردازد   اضافه را بفروشد و بدهي    

اشـد، گـرفتن    ولي اگر مديون خود به اين كار راضي ب        . استهجواز اجبار او بر بيع آن     
خميني، : ك.ر(آن براي طلبكار جايز است، هرچند خلاف احتياط و تورع در دين است      
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  .)۶۵۱ـ ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳
فيقـسم مالـه    «:  كه آمده بود   مؤمنان گفته از امير   اين اساس، در روايت پيش     بر
 اموال بدهكار نيست، بلكه اموالي به جز مـستثنيات ديـن منظـور              ة، مقصود، هم  »بينهم
  :باشد  و شاهد آن، روايت ذيل مي)۳/۷: تا ، بيالاستبصار طوسي، :ك.ر(است بوده 

 وسئل عـن رجـل كـان عليـه          دسمعت جعفر بن محمّ   :  قال ی بن صدق  یعن مسعد 
ما لم تبلـغ  ربّته وتها قوما بلغت غلّ عليه، فربّ تغلّیهي دار غلّدين وله نصيب في دار و   

ن كان في داره مـا      إ: فقال. قي لا دار له   قضي دينه ب  إن هو باع الدار و    ي يستدين، ف  حتّ
 تهـذيب همـو،   همان؛  (» لا فلا ضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإ          يق

  .)۶/۱۹۸: ۱۳۶۴، الاحكام

مــديون نيــز در  ةآيــد كــه ميــزان نيازهــاي خــانواد از ايــن روايــت همچنــين برمــي
  .گذار استمستثنيات دين تأثير

 كه ممكـن اسـت از آن        )۷/۴۱۲: ۱۳۶۷كليني،  : ك.ر(ن كهيل    ب یهمچنين، روايت سلم  
شود كه   لزوم فروش خانه برداشت شود، به سبب روايات پيشين، حمل بر موردي مي            

 .)۲۰/۱۳۷: ۱۴۱۲؛ روحـاني،    ۲۰/۱۹۷: تـا  بحرانـي، بـي   (خانه، بيش از مقدار نياز فرد بوده است         
  :چه، در روايت چنين آمده است

.  ...الـديار فخذ للناس بحقوقهم مـنهم وبـع فيهـا العقـار و           ... ساراليی و هل المقدر أمن  
  . ...مطل المسلم الموسر ظلم

  .باشد انگاري او ظلم مي ي است كه سهل»موسر«بنابراين، موضوع روايت، 
 اموال مديون به صرف     ة هم ةگردد كه مصادر   با توجه به نكات يادشده روشن مي      

  .ر بودن، هيچ پايه و اساسي نداردبدهكا
با    ـپس از پرداخت اموال مديون به بدهكار يا تقسيم اموال او بين بدهكاران: مسو

باشـد    حبس جايز نمي   ة آزاد نمودن او از حبس الزامي است و ادام         ـشرايطي كه ذكر شد   
  .)۲۵/۳۶۱: ۱۳۶۶نجفي، (

  ن اثبات اعسار در صورت ادعاي آنحبس تا زماـ ۳
داخت بـدهي را بنمايـد و مـال ظـاهري           عدم توانايي پر   هرگاه مديون ادعاي اعسار و    
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تواند به درخواسـت طلبكـار تـا زمـان اثبـات ايـن ادعـا، او را                    باشد، حاكم مي   نداشته
؛ جـصاص،  ۲/۴۱۷: ۱۳۶۳؛ خمينـي،  ۱/۲۷۹: ۱۴۰۱؛ گلپايگـاني،  ۲۵/۳۵۴: ۱۳۶۶نجفـي،  (حبس نمايد   

  .)۱۳/۲۷۳: تا بي: ؛ نووي۳/۳۷۳: ۱۳۶۴ ؛ قرطبي،۱/۵۷۵: ۱۴۰۵
  :از جمله. اين مطلب دلالت دارند ت، بربرخي از روايا

ن لـه   ذا تبـيّ  إ كان يحـبس فـي الـدين، ف ـ        اعليّ    إن:   عن الباقر  عن الصادق 
  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، (... ي سبيله خلّیحاجإفلاس و

  :شود يادآوري ميدر اين مورد چند نكته 
 به جهـت نداشـتن مـال        به معناي ضيق حال   » عسر «ةاز ريش » اعسار«كه  اين: نخست

 و مقـصود از اعـسار آن اسـت كـه            )۳/۳۷۳: ۱۳۶۴ ؛ قرطبـي،  ۴/۵۶۴: ۱۴۰۵ ابن منظـور،  (است  
اموالي زايد بر مستثنيات دين وجود نداشـته باشـد كـه مـديون بتوانـد ديـون خـود را                     

  .)۷/۱۱۰: ۱۴۲۰؛ فخر رازي، ۱۳/۳۹۶: ۱۴۰۴حكيم، (بپردازد 
حلي دارد كه در كتب فقهي به تفصيل آمده         كه اثبات اعسار، راهها و مرا     اين: دوم
 بخشي از آن چنين اسـت كـه در صـورت موافقـت طلبكـار بـا ادعـاي          ةخلاص. است

شود و در غير اين صورت، اگر مديون، اموال آشـكاري دارد،             اعسار، مدعا ثابت مي   
تواند وي را وادار به پرداخـت        ادعايش مسموع نيست و چنان كه گذشت، حاكم مي        

وال يادشده نموده يا حاكم خود اين كار را انجام دهد و در صـورتي كـه                 بدهي از ام  
 ـبا شرطي كه خواهد آمد ـ ـنه به سود مديون شهادت دهد  مال آشكاري ندارد، اگر بيّ

پذيرفته است و در غير اين صورت، اگر پيشتر اموالي داشـته يـا اصـل دعـوي، مـالي                    
ت آن، بايـد در      زمـان اثبـا    ، ادعاي اعـسار مـسموع نيـست و تـا          )همچون قرض ( باشد

نه گواهي دهد به تلف شدن اموال او يا عـروض اعـسار بـر               كه بيّ حبس بماند، مگر آن   
امـا اگـر اصـل دعـوي، مـالي         . ع باشـد   امـر او مطّل ـ    نه، از باطن  كه بيّ  آن وي، مشروط بر  

شـود    بيّنه نيست و به صرف يمين، به نفع مدعي اعسار حكم مـي           ةنباشد، نيازي به اقام   
؛ ۲/۴۱۶: ۱۳۶۳؛ خمينـي،    ۳۶۱ـ  ۲۵/۳۵۳: ۱۳۶۶؛ نجفـي،    ۲۷۸ ـ  ۲/۲۷۷: تـا  ، بـي  المبـسوط وسي،  ط: ك.ر(

، آن است كـه    قابل توجه در خصوص بدهكار مهريه      ة نكت .)۲۹۸ ـ۱/۲۹۷: ۱۴۰۱گلپايگاني،  
چه، مقصود از مالي بودن دعوي آن اسـت كـه          . باشد جا اصل دعوي، مالي نمي    در اين 

الب قرض يا بيـع و ماننـد آن بـه بـدهكار منتقـل شـده و          پيشتر، اموالي از طلبكار در ق     
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ولـي در مـواردي همچـون       .  بدهكار، ادعاي نبود آنها و اعسار را داشـته باشـد           اكنون
بنـابراين، در مـورد بـدهكار    . مهريه، پيشتر چنين اموالي به بدهكار منتقل نـشده اسـت      

  .)۵۷۶ـ ۱/۵۷۵: ۱۴۰۵جصاص،  :ك.ر(گردد  مهريه، با يمين مديون، اعسار وي ثابت مي

  دم جواز حبس در صورت اعسار مديونعـ ۴
در صورت اعسار مديون، اداي دين بـر او واجـب نيـست و طلبكـار نيـز نبايـد از وي                

 بلكه بايـد بـه او       ؛مطالبه نمايد يا بر او سخت گيرد، چنان كه حبس او نيز مجاز نيست             
  :آيد يل اين حكم، چنان است كه ميدلا. مهلت داد
 /بقـره ( ة میـسر الىة فنظـرةن کان ذو عـسرإو : ريم در اين باره فرموده اسـت      قرآن ك : يك

ي به تأخير انداختن و مهلت دادن است        او به معن  » انظار«اسم مصدر   » ینظر «ةواژ. )۲۸۰
 ة اين آيـه، جمل ـ    .)۷/۱۰۹: ۱۴۲۰؛ فخر رازي،    ۲/۲۱۲: ۱۳۷۲؛ طبرسي،   ۱/۲۲۸: تا ، بي تبيانالطوسي،  (

طوسي، (باشد و مفهوم آن، وجوب مهلت دادن به بدهكار است            ميخبريه در مقام انشا     
هاي ديگـري     خبريه به معناي انشا، نمونه     ة جمل .)۲/۲۱۳: ۱۳۷۲ ؛ طبرسي، ۲/۳۶۸: تا ، بي تبيانال

 چنان كـه فقيهـان نيـز از آيـه، وجـوب مهلـت               .)۱۹۷ ،۱۸۴ /بقره: ك.ر( نيز در قرآن دارد   
؛ ۱/۲۹۴: ۱۴۰۱؛ گلپايگاني،   ۲۵/۳۲۳: ۱۳۶۶نجفي،  (د  ان برداشت كرده دادن به بدهكار معسر را      

  .)۱۳/۲۷۱: تا ؛ نووي، بي۲۰/۱۳۵: ۱۴۱۲روحاني، 
  :از جمله.  روايات متعددي بر اين مطلب دلالت دارد:دو
ن لـه   ذا تبيّ إ كان يحبس في الدين، ف     اعليّ    إن«:   عن الباقر  عن الصادق ـ  

  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴، لاحكام اتهذيبطوسي، ( »...ي سبيله خلّیحاجإفلاس و
أن تعـسروه   خوانكم المـسلمين    إحد من   أعسار  اكم وإ يّإ«:   الصادق یفي وصيّ ـ  

ن أليس لمـسلم    :  كان يقول  بانا رسول االله  أ ّ  نإهو معسر، ف  بالشيء يكون لكم قبله و    
  .)۸/۹: ۱۳۶۷ كليني،( »...ايعسر مسلمً

ينفـق   ه لا نّأي زوجها    استعدت عل  یامرأّ    إن «:  عن عليّ  بيهأعن جعفر عن    ـ  
  .)۷/۴۵۴ و ۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، ( »...ن يحبسهأبي أ فعليها وكان زوجها معسرًا

: ۱۴۱۸؛ اصـفهاني،    ۳۵۳ و ۳۵۲،  ۳۲۶،  ۲۵/۳۲۴: ۱۳۶۶ نجفـي،    :ك.ر( اجماع نظـر فقيهـان       :سه
؛ ۲۰/۱۳۵: ۱۴۱۲ي،  ؛ روحان ۲/۱۸۰: ۱۴۱۰ي،  ي؛ خو  ۱/۶۵۱: ۱۳۶۳؛ خميني،   ۲/۲۱۳ :۱۴۱۵؛ حكيم،   ۳/۱۸۶
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ــاني،  ــستاني،  ۲/۶۹: ۱۴۱۳گلپايگ ــيض، ۲/۲۸۱: ۱۴۱۴؛ سي ــصاص، ۲/۵۱: ۱۴۱۶؛ ف ؛ ۱/۵۷۵: ۱۴۰۵؛ ج
  .)۱۳/۲۷۱: تا ؛ نووي، بي۹/۲۴۷: تا ؛ ابن قدامه، بي۳/۳۷۳: ۱۳۶۴قرطبي، 

 ـوجوب امهـال معـسر   ـاند كه حكم يادشده   از سوي ديگر، بسياري تصريح كرده
؛ قطـب  ۲/۲۱۳: ۱۳۷۲ ؛ طبرسـي، ۲/۳۶۸: تـا  ، بـي تبيانال طوسـي،  :ك.ر(شود  شامل هر مديوني مي  

  .)۳/۳۷۲: ۱۳۶۴؛ قرطبي، ۸/۳۸۳: تا ي، بيي؛ خو۲۵/۳۵۲: ۱۳۶۶ ؛ نجفي،۱/۲۳۹: ۱۴۰۵راوندي، 
باري، تنها شمار اندكي در صدر اسلام، حكم يادشده را به خـصوص مـديون در                

 همچون شريح، معسر در غيـر ربـا         اند افرادي  از اين رو گفته   . ربا منحصر نموده بودند   
  .)۱/۵۷۳: ۱۴۰۵  جصاص،:ك.ر(كردند  را حبس مي
در (»  بعموم اللفظ لا بخـصوص المـورد  یالعبر«گفته در كنار قاعدة    پيش ةاطلاق آي 

 اطـلاق   .)۲۶۱: ۱۴۱۶ ؛ معرفـت،  ۱۳/۳۳۳: تـا  ؛ بحراني، بي   ۶۹۶: تا ، بي ی البيان زبد  اردبيلي، :ك.رباره   اين
گفته به مديون معـسر      ، اختصاص رواياتي همچون روايت سوم پيش      برخي از روايات  

 در كنار تعميم بحث از سوي فقيهـان بـه   ـ استكه چيزي غير از مديون در رب ـاز نفقه  
دهد كه حكـم مـورد بحـث شـامل هـر مـديوني            هرگونه معسري، به روشني نشان مي     

 شـوهر   ةعهـد  ي بـر  شود و چنان كه خواهد آمد، ترديدي نيست كه مهريه نيز، دين            مي
 از ايـن رو، مـديون مهريـه نيـز           .)۱۰۸ ـ۳۱/۱۰۷: ۱۳۶۶ ؛ نجفي، ۵/۹۴: ۱۳۶۷ كليني،   :ك.ر(است  

  .همين حكم را خواهد داشت

  هكاربحث وجوب تكسب بر بدـ  ۵
آيا انجام كاري درآمدزا براي پرداخت بدهيها بر فـرد مـديون واجـب اسـت؟ و آيـا                   

ر يا اجير شـدن نماينـد؟ ديـدگاههاي فقيهـان در            توانند او را وادار به كا      طلبكاران مي 
  :از جمله. گون است اين باره گونه

 ،خـلاف الطوسـي،   (عدم وجوب تكسب و كسب درآمد بـر مـديون           : ديدگاه نخست 
؛ نووي، ۱/۵۷۵: ۱۴۲۳؛ سبزواري، ۲/۳۴۷: ۱۴۰۳؛ محقق حلي، ۲/۱۹۶: ۱۴۱۰؛ ابن ادريس، ۲/۱۱۶: ۱۴۱۴

  : دلايل اين ديدگاه عبارتند از.)۲۵/۳۲۴: ۱۳۶۶ نجفي، :ك.رنيز . ۱۳/۲۷۲: تا بي
 بدين معنا كه در وجوب تكسب بر مديون ترديد وجود دارد و اصـل               ؛ اصل :يك

  .عدم وجوب است



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۱۰۴  

لىإِ ةٌرَظِنََ فةٍرَسُْو عُ ذنََ کانْإِوَ  ة ظاهر آي:دو
َ

 كه وجوب انظار را تا زمان )۲۸۰ /بقره( ةٍرَسَیَْ م
واجب فرموده، ولـي تحـصيل آن را بـر مـديون     ) يگشايش و توانگر  (حصول ميسره   

  .الزامي نكرده است
 ينفق عليها وكـان     ه لا نّأ استعدت علي زوجها     یامرأّ    إن«:  از جمله  ؛اي روايات   پاره :سه

  .)۶/۲۹۹: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيبطوسي، ( »بولم يأمره بالتكسّ... ن يحبسهأبي أ فزوجها معسرًا
عدم وجوب تكسب و نيز عدم وجوب قبول هديـه          اين دلايل، با ادعاي اجماع بر       

آوري هيزم و مانند آن بر مديون و عدم جـواز تحويـل دادن وي بـه         و وصيت و جمع   
؛ گلپايگـاني،  ۲۵/۳۲۴: ۱۳۶۶ نجفـي،  :ك.ردر اين باره (طلبكاران، مورد تأييد قرار گرفته اسـت       

قي يا با ميـل خـود بـه         اين اساس، مديون بايد تا زماني كه به طور اتفا          بر .)۱/۲۹۴: ۱۴۰۱
  .يسار برسد، رها گردد

؛ ۲/۷۱۱: ۱۴۱۸؛ علامـه،  ۲۱۲: ۱۴۰۸ابـن حمـزه،   (ب بر مـديون  وجوب تكسّ: ديدگاه دوم 
ــهيد اول، ــي، ۲/۱۱۴ :۱۴۱۲ ش ــي،۵/۱۱: ۱۴۰۸؛ كرك ــساري، ۲۵/۳۲۶: ۱۳۶۶ ؛ نجف ؛ ۶/۲۸: ۱۳۵۵؛ خوان

  .)۲/۲۸۰: ۱۴۱۴؛ سيستاني،  ۱/۶۵۰: ۱۳۶۳؛ خميني، ۶/۴۹۴: ۱۴۰۹يزدي، 
باشـد   سو آن است كه اداي دين، بر فرد قادر واجب مي           دليل اين ديدگاه، از يك    

: ۱۴۱۰شهيد ثاني،   (باشد   و كسي كه توان و امكان كار و كسب درآمد را دارد، قادر مي             
بـا  ) اصـل (چرا كه دليل نخست     .  و از سوي ديگر، نقد دلايل ديدگاه اول است         )۴/۴۱

نيـز نـسبت بـه    ) آيه(دليل دوم . ، جايگاهي نداردوجود اطلاق دليل وجوب اداي دين 
 و دليـل سـوم      )۲۵/۳۲۷: ۱۳۶۶ نجفـي، (وجوب تكسب بر معسر يا عدم آن ساكت اسـت           

لـم يـأمره   «علاوه، ممكن است عبـارت   ه  ب. نيز به دليل ارسال، قابل استناد نيست      ) روايت(
ي ا معن ـسخن راوي بوده است كه در اين صورت، سكوت از بيان حكم به        » ببالتكسّ

  .)۶/۲۸: ۱۳۵۵خوانساري، ( چنان كه عدم امر دليل عدم وجوب نيست. نفي آن نخواهد بود
كـه  ه ويـژه اين ب ـ. دهـد  توجه به نكات يادشده، استواري ديـدگاه دوم را نـشان مـي            

وجوب تكسب، افزون بر قابل اثبات بودن از دلايلي عقلي و نقلي وجوب اداي ديـن                
 در  از جملـه  . آيـد  ايات نيـز بـه دسـت مـي        رخي رو آن، از ب   انگاري در  و حرمت سهل  

 كـان  اعلي ـّ  إن«:  چنين آمد كه و امام صادقگفته از امام باقر   حديث پيش 
طوسـي،  (» ي يـستفيه مـالاً    ي سـبيله حتّ ـ    خلّ ـ یحاجإفلاس و ن له   ذا تبيّ إيحبس في الدين ف   
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  .)۶/۱۹۶: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب
ه يسعي له في ماله فيـردّ ... «: آمده است نيز چنين در روايتي ديگر از امام رضا   

  .)۶/۱۸۶: ۱۳۶۴،  الاحكامتهذيب ؛ طوسي،۵/۹۴: ۱۳۶۷كليني، (» ...عليه
اسـاس   و اما ادعاي اجماع بر عدم وجوب تكسب، بـا وجـود مخالفـان بـسيار، بـي           

چنان كه عـدم وجـوب پـذيرش هديـه و وصـيت ممكـن اسـت منافـاتي بـا                     . باشد مي
پـذيري و ذلـت      چه، ممكن است اين كـار، نـوعي منـت         . وجوب تكسب نداشته باشد   

تلقي گردد كه فرد، مكلف به قبول آن نباشد و در عين حال، موظف به كار و تلاش                  
  .براي پرداخت بدهي خود گردد

چنان كه عدم جواز تحويل دادن مديون به طلبكاران براي اجيـر كـردن وي نيـز،                 
تلاش براي جمع   برخي فقيهان در    بدين جهت،   . منافاتي با وجوب تكسب بر او ندارد      

شده، ديدگاه وجوب را حمل بر وجوب تكسب بر مديون كرده و            بين دو ديدگاه ياد   
 نجفـي، (ديدگاه عدم وجوب را حمل بر نفي الزام مديون به انجام كار براي طلبكاران               

  .كه چنين راه جمعي، بسيار دشوار و بعيد است، گو اين)۲۵/۳۲۶: ۱۳۶۶
تحويـل او بـه     ولـي   و تكـسب بـر مـديون واجـب اسـت،              كـار  اين اسـاس، انجـام     بر

از سـوي ديگـر، تنهـا انجـام كـاري بـر او              . كشيدن از وي روا نيست     طلبكاران براي كار  
شهيد ( اند سان كه برخي فقيهان تصريح كرده      باشد، آن  اوواجب است كه در شأن و لايق        

سان، انجام كارهايي     بدين .)۲/۲۸۰: ۱۴۱۴؛ سيستاني،   ۲/۴۱۷: ۱۳۶۳؛ خميني،   ۴/۱۲۰: ۱۴۱۳ثاني،  
  .ن فرد كه موجب خواري و تحقير وي گردد، واجب نخواهد بودأخارج از حدّ ش

  دين بودن مهريه و تفاوت آن با ساير ديون
سـان ديگـر بـدهكاران،     هبه تصريح روايات، مهريه نيز نوعي دين است و بدهكار مهريه ب           

  :شود ن كوتاهي در ادا، مؤاخذه نميكه بدوگفته را دارد و از جمله اين  پيشاحكام
ن إ: عليه دين قالسألته عن رجل مات و:  قالاالله عبدأبي ار الجازي عن عن عبد الغفّ

لا من كـان    إ] داءالأ[ته  ذا علم بنيّ  إ] عليه[تي علي يديه من غير فساد لم يؤاخذه االله          أكان  
  من اسـتحلّ کكذلأيضًا و ی الزكاکكذلی السارق و مانته فهو بمنزل  أي عن   ن يؤدّ أيريد   لا
  .)۶/۱۹۱: ۱۳۶۴ ، الاحكامتهذيب؛ طوسي، ۵/۹۹: ۱۳۶۷كليني، (ن يذهب بمهور النساء أ
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عـن  «: المال قابل پرداخـت نيـست     خلاف ساير ديون، از بيت      اين حال، مهريه بر    با
 كلينـي، (» خـلا مهـور النـساء      مام يقضي عن المؤمنين الديون ما     الإ:  قال االله بي عبد أ

  :كرد دو نكته شايسته استدر پايان، ياد .)۱۳/۹۲: تا بي  عاملي،؛ حر۵/۹۴ّ: ۱۳۶۷
  همـسرش، برخـي از فقيهـان بـر         ةدر خصوص معسر شدن مرد از پرداخت نفق       ـ  ۱

اين باورند كه در صورت صبر نكردن زن بر اين حالت، طلاق او توسط حاكم جـايز          
 و ضـرر و روايـاتي چنـد          نفـي حـرج    ة و آن را مستند بـه قاعـد        )۱/۷۵: تا يزدي، بي (است  
ی نفق عليها ما يقيم ظهرهـا مـع كـسو         أذا   إ ...:  االله بي عبد أعن  «: اند، از جمله   نموده

ايـن حكـم چنـان كـه        ولـي    )۳/۴۴۱: ۱۴۰۴؛ صـدوق،    ۵/۵۱۲: ۱۳۶۷ كليني،(» لا فرق بينهما  وإ
كـه در ايـن      است، نه اعـسار از مهريـه، ضـمن آن           اعسار از نفقه   ةشود، ويژ  مشاهده مي 

  .د نيز حكم به جواز حبس نشده استمور
به تصريح قرآن كريم، بخشش بدهي بدهكار در صـورت اعـسار وي، كـاري               ـ  ۲

  .)۲۸۰ / بقره:ك.ر( كند مطلوب و شايسته است كه استحباب آن را ثابت مي

  نتايج بحث
  . نه در صورت اعسار، در صورت تمكن مديون استوجوب اداي دين، صرفاًـ ۱
بـاز زنـد،     ال ظاهري داشته باشد، ولي از پرداخت بدهي سر        هرگاه مديون، امو  ـ  ۲

شود و در صورت اصـرار بـر امتنـاع، حـاكم             ابتدا توسط حاكم وادار به اداي دين مي       
تواند او را حبس نمايد تا مجبور به پرداخت بدهي گردد يا حاكم خـود اقـدام بـه                    مي

شـامل خانـه   » تثنيات دينمس«با اين حال، بخشي از اموال وي به عنوان   . اين كار نمايد  
باشـد و در ايـن        مـي  ااش، از ايـن حكـم مـستثن        و لوازم مـورد نيـاز مـديون و خـانواده          

  .گردد نيت افراد به مفهومي كه در متن مقاله آمد، لحاظ ميأخصوص، ش
تواند به درخواسـت     در صورتي كه مديون، اموال ظاهري نداشته باشد، حاكم مي         ـ  ۳

 قابـل توجـه آن اسـت    ةنكت ـ. ات اعسار، وي را حبس نمايد تا زمان اثبطلبكار و صرفاً  
كه در صـورت نداشـتن امـوال ظـاهري و فقـدان مـستندات دال بـر تمكـن مـالي در                       

سـوگند    با  صرفاً ـ  همچون مهريه  ـ  خصوص آن دسته از دعاوي كه اصل آن مالي نيست         
اثبـات  گردد و ادعاي تمكن مالي از سـوي طلبكـار نيازمنـد              بدهكار، اعسار ثابت مي   
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بنابراين، حبس بدهكار مهريه به مدت طولاني و تا زماني كه خـود، اعـسارش               . است
  .را ثابت نمايد، فاقد مستند است

گيري بر وي جايز نيست و در        در صورت اثبات اعسار، حبس مديون و سخت       ـ  ۴
. گفته تفاوتي بين بدهكار مهريه و ساير بدهكاران وجـود نـدارد            اين حكم و احكام پيش    

  .مطلب، مستند به تصريح آيه، روايات متعدد و اجماع نظر تمام فقيهان مسلمان استاين 
بر بدهكار واجب است براي پرداخت ديون خود، به كـار اقتـصادي و كـسب                ـ   ۵

با اين حال، وادار كردن او به انجام كارهاي ناسازگار بـا شـأنش كـه                . درآمد بپردازد 
  .يل دادن او به طلبكاران جايز نيستگردد، و نيز تحو موجب تحقير و ذلت وي مي

اين اساس، زنـداني نمـودن بـدهكاران مهريـه و غيـر آن، در صـورت عـدم              برـ   ۶
گفتـه،   گونه مستند شرعي ندارد و مطـابق ادلـه و مبـاني پـيش              اثبات تمكن مالي، هيچ   

اي كـه بـه      بدهكار بايد ملزم به كار و تلاش براي پرداخت دين خود شـود، بـه گونـه                
ــر .  لطمــه وارد نگــرددزنــدگي او ــابراين، در محــل بحــث نيــز بايــد ب اســاس رأي  بن
 همسرش تقـسيط گـردد و بـه         ة دادگاه و مطابق با ميزان درآمد مرد، مهري        ةكارشناسان

مدهاي منفي فراواني   ابه زندان انداختن بدهكار معسر مهريه، پي      . تدريج پرداخت شود  
 نگهـداري از    ة، تحميـل هزين ـ   آنپرشدن زندانها و مشكلات ناشـي از        : دارد، از جمله  

المال، از كار افتادن بخشي از نيروي كار جامعه، وارد آمدن خسارت             زندانيان بر بيت  
حاصل بودن حـبس شـوهر بـراي          خود و بي   ةمالي به زن به سبب دست نيافتن به مهري        

هـاي اقتـصادي،    برومنـد و احيانـاً وارد آمـدن زيان        او، مخدوش شدن كرامـت افـراد آ       
حالي كه تقسيط مهريه،     در.  مرد ةبه ديگر افراد خانواد    رواني و عاطفي      ـوحيحيثيتي، ر 

حـبس صـرفاً در     . مدهاي يادشده، به سود همسر او نيـز هـست         اگيري از پي   ضمن پيش 
صورت متمول بودن و امتناع از پرداخت مهريه يا تا زمان اثبات اعسار او و آن هم به                  

گونه كوتـاهي و     ق و سريع و بدون هيچ     صورت موقت جايز است كه بايد به طور دقي        
حتي خانـه و   ـ اموال مديون  ة همةچنان كه مصادر.  اجرا درآيدةانگاري به مرحل سهل

  . به سود طلبكاران نيز، فاقد مستند و خلاف مباني فقهي استـلوازم مورد نياز او
ه بدهكار مهريه تمامي احكام ديگر بدهكاران را دارد، با اين تفاوت كـه مهري ـ            ـ  ۷

  . قابل پرداخت نيستالمال بيتخلاف ساير ديون، از  بر
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  شناسي كتاب
  .ق ۱۴۱۰ن، ي مدرسةجامعقم، ، چاپ دوم، السرائرس، محمد بن احمد، يابن ادر .۱
االله العظمي   ی آي یمكتب ، تصحيح محمد حسون، قم،     الي نيل الفضيله   یالوسيلابن حمزه، محمد بن علي،       .۲

  .ق ۱۴۰۸المرعشي، 
  .تا صادر، بي دار ، بيروت،احمد مسندبن محمد، ابن حنبل، احمد  .۳
  .تا ي، بيتاب العربكال دار روت،ي، بالمغنياالله، ابن قدامه، عبد .۴
  .ق ۱۴۰۵، ه، قم، نشر ادب الحوزالعرب لسان منظور، محمد بن مكرم، ابن .۵
  .تا يه، بي المرتضویتبكالم ، تهران،زبدی البيان في احكام القرآن،  بن محمد، احمديلياردب .۶
ؤسـسة  ، قم، م  يزدي،  ي، اشتهارد يق عراق ي، تحق  و البرهان في شرح ارشاد الاذهان      یمجمع الفائد ،  موه .۷

  .تا ، بيينشر اسلام
  .ق ۱۴۱۸، يفيق عباس محمد آل سباع القطي، تحق مكاسبیحاشين، يحساصفهاني، محمد .۸
انـشگاه علـوم    ، مشهد، د  اصلاح الگوي مصرف از نگاه اسلام     يان و ديگران،    يجلاعلي   ،ايرواني، جواد  .۹

  .ش ۱۳۸۹اسلامي رضوي، 
  .تا ، بيينشر اسلاممؤسسة ، قم، هالناضر الحدائقوسف، ي، يبحران  .۱۰
  .ق ۱۴۰۳الفكر،  ، بيروت، دارالبخاري صحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،   .۱۱
اء التـراث  ي ـروت، دار احي ـ، بيق محمدصـادق قمحـاو  ي ـ، تحقالقرآن احكام، يجصاص، احمد بن عل     .۱۲

  .ق ۱۴۰۵، يالعرب
اء ي ـدار اح روت،ي ـ، بيرازي ش ـيم ربـان يالرحيـق عبـد   ، تحق الشيعه وسائلي، محمد بن حسن،      عامل رّ ح .۱۳

  .تا ي، بيالتراث العرب
  .ق ۱۴۰۴، ينجفي مرعشاالله  آيی ة، قم، كتابخان الوثقيیمستمسك العرومحسن، يدم، سيحك  .۱۴
  .ق ۱۴۱۵الصفوه،  ، بيروت، دارالصالحين منهاج حكيم، محمدسعيد،  .۱۵
  .ش ۱۳۶۳، ي، قم، نشر اسلامالوسيله تحرير، االله يدروحس،  خميني .۱۶
  .ش ۱۳۵۵ الصدوق، یتبك، تهران، ممختصر النافعالجامع المدارك في شرح احمد، يد، سيخوانسار  .۱۷
  .تا ي، بيالهاد دار ، قم،الطهاره كتاب، ابوالقاسم، ييخو  .۱۸
  .ق ۱۴۱۰ العلم، ی، چاپ بيست و هشتم، قم، مدينالصالحين منهاج همو،  .۱۹
  .ق ۱۴۱۲تاب، كال ، قم، دار فقه الصادقمحمدصادق، يد، سيروحان  .۲۰
  .ق ۱۴۱۴ الالفين، ی، مكتبالصالحين منهاج همو،  .۲۱
  .ق ۱۴۲۳ النشر الاسلامي، ؤسسی، قم، مالاحكام كفايیباقر،  سبزواري، محمد .۲۲
  .ق ۱۴۱۴االله العظمي السيد سيستاني،  ی، قم، مكتب آيالصالحين منهاج سيستاني، علي،  .۲۳
  .ق ۱۴۱۲، ي نشر اسلام ، قم، في فقه الاماميهیالدروس الشرعي، ي عاملكيد اول، محمد بن ميشه  .۲۴
  .ق ۱۴۱۰داوودي، قم، ،  البهيهیالروض ن بن علي،يالد نيشهيد ثاني، ز  .۲۵
  .ق ۱۴۱۳ه، يالمعارف الاسلامقم، مؤسسی ، الافهام مسالك ، همو .۲۶
  .ق ۱۴۰۴، ي، قم، نشر اسلاميبر غفاركا يق علي، تحقمن لايحضره الفقيه، يصدوق، محمد بن عل  .۲۷
  .ش ۱۳۷۲، تهران، ناصر خسرو، مجمع البيان في تفسير القرآن، فضل بن حسن، يطبرس  .۲۸
  .تا يه، بيتب الاسلامكال دارقم، ، الاستبصار، محمد بن حسن، يطوس  .۲۹
  .ق ۱۴۱۴الثقافه،  دار ، قم،الامالي،  همو .۳۰
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  .تا ، بيياء التراث العربيروت، دار احير عامل، بيقصق احمد ي، تحقالتبيان في تفسير القرآن،  همو .۳۱
  .ق ۱۴۱۴، ي، قم، نشر اسلامالخلاف،  همو .۳۲
  .تا ه، بيي المرتضویتبك، الميق محمدباقر بهبودي، تحقالمبسوط في فقه الاماميه،  همو .۳۳
  .تا يالاندلس، ب دار روت،ي، بالنهايه،  همو .۳۴
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